
اشاره:
جریانی که امروز به نام جریان انحرافی از آن یاد می‌شود، «طیفی» است بی‌شناسنامه با ادبیاتی دینی که شباهت‌های گوناگونی با جریان‌های مخالف و برانداز دارد. گویا این جریان بر آن است تا با استفاده از همة تجربیات این گروه‌ها به مقابله با نظام بیاید، غافل از این‌که ... .

از این جریان غفلت نکنید هر چند رفتنی است
حسن ایلامی
الف) با فرار رضاخان از ایران در شهریور 1320 و گشوده شدن فضای باز سیاسی برای احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی، «گام سوم» از موانع به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در عرصه سیاست در ایران شکل گرفت. اگر «گام اول» دشمن را تبلیغ و ترویج «ایران منهای اسلام» که از دوره مشروطیت آغاز شده بود بنامیم و «گام دوم» را نیز معرفی «اسلام منهای روحانیت» که توسط رضاخان در ایران به موازات حرکت آتاتورک در ترکیه بشماریم، باید «گام سوم» را پدیده تبلیغ «روحانیت منهای سیاست» به تحلیل گذارد.
ظهور برخی گروه‌ها و دستجات و تبلیغ تفکری که در آن به تعبیر حضرت امام (ره) از منظر برخی روحانی سیاسی کاسه زیر نیم کاسه داشت! درست در این مقطع امری اتفاقی نیست؛ چرا که فضای باز سیاسی این فرصت را در اختیار همة گروه‌ها و دستجات چپ‌گرا و راست‌گرا قرار داده بود تا در این مقطع جانی تازه بگیرند، به گونه‌ای که حزب توده هم به قدری قدرتمند شد که توانست در جبهه ملی نفوذ و حتی شالوده ارتش و دولت مصدق را به دست بگیرد. درست در این مقطع که گروه‌های مذهبی چون فدائیان اسلام و سایر جریان‌های مذهبی به رهبری علمایی چون آیت‌الله کاشانی به دنبال شکل دادن به جریان‌های مذهبی و به دست گرفتن قدرت بودند، که به یکباره شعار «اسلام منهای سیاست» و «روحانیت منهای سیاست» شکل می‌گیرد.
طبیعی بود تبلیغ و گسترش چنین تفکری به نفع چه گروه‌ها و به ضرر چه گروه‌های دیگری تمام می‌شد؟ و چه کسانی در میان نیروهای مذهبی و در محافل و مجالس مذهبی لانه می‌کنند این‌گونه بود که هر ریزش در بین نیروهای مذهبی، به نفع جریان‌های چپ‌گرا و لیبرال تمام شد.
خرداد سال 1384 به تعبیر رهبر انقلاب، گفتمان امام و انقلاب بازگشت. بازگشت این گفتمان در طول تلاش 16 ساله تکنوکرات‌ها و سکولارها که می‌رفت انقلاب را برای همیشه از ریل خود خارج کند، فرصت طلایی را برای نیروهای ارزشی فراهم ساخت تا به ترمیم نظام بپردازند. گرچه انقلاب توانسته بود در عرصه‌ها و حوزه‌های گوناگون دستاوردهایی بزرگ به جامعه ایران و در گستره‌ای بزرگ‌تر به امت اسلامی هدیه کند، اما از کم‌خونی مفرط در عرصه فرهنگ رنج می‌برد.
با آمدن دولت نهم، گفتمان اسلام انقلابی امام در عرصة داخلی و بین‌الملل جانی تازه گرفت. درست در این مقطع و پس از دورانی که رهبر انقلاب به صراحت از آن به پایان دوران نفوذ سکولارها در بدنه نظام یاد کردند، جریانی در بین نیروهای مذهبی و انقلابی شکل گرفت که به ضرر نظام و به نفع جریان‌های دیگر تمام شد.
خیمه زدن این جریان در بین نیروهای انقلابی آن هم در چنین موقعیتی را نمی‌توان امری تصادفی به شمار آورد علاوه بر این‌که حرکت این جریان عملاً به ریزش در بین نیروهای وفادار به نظام و ایجاد فرصت برای جریان‌های دیگر منجر شده است. چرا که این جریان در صدد است با استفاده از شعارهای مقدس، بخشی از نیروهای انقلاب را به نفع جریان بیرون نظام مصادره کند.
ب) از نظر گونه‌شناسی و دسته‌بندی گروه‌ها و جریان‌ها، به گروه‌هایی برمی‌خوریم که جزو گروه‌ها و دستجات مذهبی به شمار می‌روند اما در فهرست گروه‌هایی که با مرجعیت شیعی و نماد روحانیت مرتبط باشند قرار نمی‌گیرند تا چه رسد که خاستگاه حرکت آنان را حوزه‌های علمیه بنامیم.
آنچه که امروز به نام جریان انحرافی شناخته می‌شود، هیچ‌گونه ارتباط فکری و حتی اخلاقی با نهاد روحانیت و یا بیوت مراجع نداشته و ندارند؛ هرچند که در برخی از موارد برای جلب نظر دینداران، از برخی روحانیون استفاده کرده است. به این نکته هم باید توجه کرد که جریان انحرافی، هرگز هیچ روحانی را در هسته نخست خود راه نداده و نمی‌دهند.
تذکر رهبر معظم انقلاب به هیئت دولت به ویژه پس از فتنه سال 88 در دور دوم دولت کنونی، مبنی بر استفاده کردن از نظرات بزرگان و علما؛ تذکری جدی و معنادار بود که هرگز از سوی این جریان جدی گرفته نشد.
این جریان از چند سال گذشته تلاش خود را برای جذب طلاب جوان و استفاده ابزاری از آنان آغاز کرد، اما این پروژة آنان به دلیل آشکار بودن ماهیت ضد حوزوی خود با شکست روبه‌رو شد. حرکت‌های نمادین و شعاری این جریان در نزدیک جلوه دادن خود به روحانیت و مراجع از سوی برخی استانداران و فرمانداران وابسته هم، هرگز نتوانست جامعة دینی را به سوی خود جلب نماید. از این رو برای پر کردن این خلأ با سیاه‌نمایی و شبهه‌افکنی در صدد است تا پایگاه اجتماعی خود را محکم کند چرا که به خوبی می‌داند در فضایی آرام و بی‌تنش و پی‌‌بردن آن دسته از مردم که نیات ضد روحانی آنان پیدا می‌کنند برای همیشه از گردونه سیاست و اجتماع کنار گذارده می‌شوند.
ج) احزاب و برخی از گروه‌ها و دستجات سیاسی مذهبی دارای اساسنامه و مرامنامه هستند، همین امر خط‌مشی آنان را مشخص می‌کند هر چند که در عرصه عمل برخلاف آن رفتار نمایند جریان انحرافی برخلاف احزاب و گروه‌های دیگر فاقد اساسنامه و مرامنامه و به تعبیر دیگر فاقد شناسنامه است و همین مشی و رویکرد او را در فهرست «طیف»‌ها قرار داده است. همین مسئله، اعضا و سمپات‌های آنان را در فهرست مرموزانه‌ترین و مزورانه‌ترین افراد نسبت به سایر احزاب و گروه‌های مخالف نظام تبدیل کرده و آنان را در مشی حرکت‌های فکری و سیاسی و مهره‌چینی در حاشیه‌ای امن قرار داده است. آتشی که این جریان برمی‌افروزد تنها از دودی که به پا می‌شود قابل شناسایی است ردپای این جریان در برخی از بحران‌های سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی دیده می‌شود اما چون فردی نامریی شناساندن آنان به جامعه مشکل است.
د) پیشینة نگاه ابزاری و سوء استفاده از مسئله و مقوله «مهدویت» و نام مقدس امام زمان (عج)، به قبل از تولد حضرت حجت (عج) باز می‌گردد و تا به امروز هم ادامه داشته و دارد. در این میان «جریان انحرافی» دارای یک نقطه مشترک با مدعیان ظهور و فرقه‌های نوظهور در موضوع مهدویت است و آن معرفی خود به عنوان «باب» امام زمان (عج) است! اما با یک تفاوت؛ برخی کناره‌گیری از سیاست و در پیش گرفتن نبرد علمی تا ظهور امام زمان (عج) را وظیفه منتظران می‌خواند، در صورتی که در باور جریان انحرافی، قبضه کردن قدرت و تصاحب مناصب سیاسی به بهانه فراهم کردن زمینه ظهور را راه رسیدن به امام زمان (عج) بدون وساطت نیابت بر حق آن حضرت می‌خواند که این اندیشه به مراتب خطرناک‌تر از اندیشه مدعیان دیگر است. ارائه برخی برنامه‌های غیر قابل در حالی که بدنه دولت با تلاش شبانه روزی در حال خدمت‌گزاری است، نه تنها گویای فهم نادرست این جریان از پدیده‌ها و رخدادهای کشوری و جهانی است و نشان از زندگی آکواریومی هسته نخست این جریان در فضایی کاملاً مشکوک و رازآلود دارد، بلکه می‌رود نظام را با مخاطرات جدی در عرصه‌های گوناگون مواجه سازد.
خطر این جریان زمانی آشکارتر می‌شود که اینان با تأثیرپذیری از باور افرادی چون علی یعقوبی، عصر کنونی را عصر ظهور صغری و ورود به حکومت حقه امام زمان (عج) می‌خوانند که در آن دولت افرادی باید مدیریت را به دست گیرند که از نوع مدیران حکومت حضرت سلیمان (ع) باشند که بتوانند با عالم اجنه و عوالم دیگر مرتبط و توان مدیریت آن‌ها را نیز داشته باشند!! و همین مسئله آنان را با فرقه‌ها و گروه‌های مرتبط با سحر و جادو مرتبط سازد و با شعبده و دروغ آنان را در فضایی غیر واقعی و تصمیم‌گیری‌هایی خیالی و انتزاعی بکشاند!
ط) تبدیل مسائل اصلی به فرعی و بالعکس از شگردهای عوامل نفوذی و از ویژگی‌های جریان‌هایی است که برای اهداف از پیش تعیین شده خود همواره به دنبال مه‌آلود کردن فضای جامعه در عرصه‌های گوناگون هستند با نگاهی به تاریخ نهضت و سپس در طی 33 سال بعد از انقلاب به خوبی می‌توان این راهبرد جریان‌های برانداز، مخالف و حتی نفوذی در بدنه نهضت و انقلاب را رصد کرد.
جریان انحرافی نیز در تبدیل مسائل اصلی به فرعی و بالعکس، شاگرد اول همین احزاب و گروه‌ها به شمار می‌رود. کافی است به سراغ طرح مسائل آنان در مقاطع مختلف انقلاب و نظام در عرصه‌ها و حوزه‌های گوناگون در چند سال اخیر رفت. به عنوان نمونه، با ظهور طلیعه بیداری اسلامی و توجه مسلمانان دنیا به ایران، به یکباره این جریان به سراغ کتیبه کوروش و لشکر خشایار و واژه‌های بیداری انسانی می‌رود و... .
یکی از علل تبدیل مسائل اصلی به فرعی و بالعکس از سوی این جریان را می‌توان و ارجحیت دادن به باورها و اهداف گروهی و صنفی بر اصول و اهداف نظام اسلامی به تحلیل گذارد، در صورتی که در کلام نورانی امام راحل (ره)، حفظ نظام از اوجب واجبات و در نگاه رهبری دوری از نظام ننگ به شمار می‌آید.
و) عدم اعتقاد به اصل «ولایت فقیه» از سوی جریان انحرافی؛ دیگر نقطه مشترک این جریان با گروه‌های مخالف و معارض نظام است این جریان در سخنرانی‌ها و محافل، تنها بر واژة «ولایت» و «پیروی از ولایت» تکیه می‌کنند و از نام بردن «فقیه» در کنار ولایت پرهیز می‌کنند. یکی از دلایل این موضع، به نوع نگاه آنان باز می‌گردد. در این نگاه، آنان خود را در ظهور صغری حضرت پنداشته!! و نیازی به تبعیت از اوامر مراجع و ولی فقیه نمی‌بینند. این جریان با طرح این مسئله که نظام برای ظهور حضرت (عج)!! چه کرده است به جای استفاده از جایگاه خود در رفع مشکلات شیعیان امام زمان (عج) و دفع خطر دشمنان اسلام و قرآن در فضای بسته و متحجرانه خود سیر می‌کنند.
کوتاه سخن این‌که امروز جریان انحرافی با تمسک به واژه‌های مقدسی چون امام زمان (عج) و فراهم آمدن زمینه‌ای در بین عوام مردم، پس از خدماتی از سوی دولت به مستضعفین و نیز بهره‌گیری از تجربیات همة احزاب و گروه‌ها و حتی جریان‌های برانداز در طول 33 ساله گذشته در جذب نیرو و تضعیف ارکان نظام و پنهان ساختن خود زیر شعارهای جذاب در موقعیتی به ظاهر طلایی قرار گرفته‌اند؛ غافل از این‌که «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرينَ».

سوتیترها:
خیمه زدن این جریان در بین نیروهای انقلابی آن هم در چنین موقعیتی را نمی‌توان امری تصادفی به شمار آورد علاوه بر این‌که حرکت این جریان عملاً به ریزش در بین نیروهای وفادار به نظام و ایجاد فرصت برای جریان‌های دیگر منجر شده است.

احزاب و برخی از گروه‌ها و دستجات سیاسی مذهبی دارای اساسنامه و مرامنامه هستند، همین امر خط‌مشی آنان را مشخص می‌کند هر چند که در عرصه عمل برخلاف آن رفتار نمایند جریان انحرافی برخلاف احزاب و گروه‌های دیگر فاقد اساسنامه و مرامنامه و به تعبیر دیگر فاقد شناسنامه است.

عدم اعتقاد به اصل «ولایت فقیه» از سوی جریان انحرافی؛ دیگر نقطه مشترک این جریان با گروه‌های مخالف و معارض نظام است این جریان در سخنرانی‌ها و محافل، تنها بر واژة «ولایت» و «پیروی از ولایت» تکیه می‌کنند و از نام بردن «فقیه» در کنار ولایت پرهیز می‌کنند.
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